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گفت‌وگو با »پِتْر اوكروپِك«، كارگردان فيلم »مارتين و جنگل سحر‌آميز«

در برابر جنگلي سخن‌گو!
این اتفاقي است كه برای »مارتین«‌، 
پسرک شهرنشــین فیلم »مارتين و 
جنگل ســحرآميز« می‌افتد‌. او برای 
تعطیلات تابستانی به اردويي خارج 
از شهر فرســتاده می‌شود و ناگهان 
خود را در يك ماجراجويي عجيب و 

غريب مي‌بيند.
مارتيــن و جنگل ســحرآميز، 
ساخته‌ي »پتر اوكروپك«، فيلم‌ساز 
49ســاله‌ي اهل پــراگ، يكي از 
فيلم‌هاي تماشايي بخش مسابقه‌ي 
ســينماي بين‌الملل در اين دوره‌ي 

جشنواره بود.
* * *

کارنامه‌ي کاری شما نشان می‌دهد 
به سنت فیلم‌ســازان چکسلواکی 
وفادارید و ساختن فیلم‌های کودک و 

نوجوان همیشه برایتان اولویت دارد. 
خب می‌شود گفت همین طور است! من 
سه فيلم ساخته‌ام كه هرسه برای مخاطبان 
این گروه سني است. من شیفته‌ي کار برای 
کودکان و نوجوانان هســتم. فیلم اولم را 
براســاس کتابي به‌نام »ببر آبی« ساختم. 
در فیلم دوم، یک قدم جلوتر رفتم و برای 
مخاطب نوجوان‌، فیلــم »مگر خوابش را 
ببيني!« را به ســینما بردم و امســال هم 

مارتین و جنگل سحرآميز.
بله و این فیلم آخــر که به‌خاطر 

موضوعش بسیار قابل تقدیر است.
ســپاس‌گزارم. بله، موضوع حفاظت از 
محیط‌زیســت از موضوعات مهم جهانی 
ا‌ست که نمی‌شود بی‌تفاوت از آن گذشت. 
اصلًا چه شــد كه ايده‌ي ساخت 

داستان مارتين به ذهنتان رسيد؟

فکــر میک‌نــم موضــوع حفاظت از 
جنگل‌هــا، منابــع آب و به‌طــور کلــی 
محیط‌زیســت، چیزی نیســت که بشود 
پشت ميز مدرسه و از کتاب به کودکان و 
نوجوان آموخت. گاهی لازم است که آن‌ها 
را به دل طبیعت برد تا خودشــان سفري 
مهیــج و هیجان‌انگیز را بــرای حفظ این 

گنجینه‌های تکرار نشدنی تجربه کنند.
يكي از نكته‌هاي ظريف اين فيلم 
كه خيلي زيركانه بــه آن پرداخته 
شده، موضوع گرفتارشدن كودكان 

و نوجوانان در اينترنت است.
به نکته‌ي خوبی اشاره‌ کردید. مارتین 
در آغاز داســتان از اینک‌ه نمی‌تواند مثل 
زمان سکونتش در شــهر، همیشه آنلاین 
باشد دلخور و افســرده است. انگار حضور 
در اردو، رشته‌ي حیاتی ارتباط او با جهان 

مجازی را قطع کرده و بــرای همین اصلًا 
خوشحال نیست. اما ناگهان با جهانی واقعی 
روبه‌رو می‌شود که برای ادامه‌ي حیات به 
کمک او نیاز دارد. این برای مارتین، فرصت 
ویژه‌اي اســت که با واقعيت‌هــاي دنیای 
پیرامونش آشنا شود. ابتدا مارتين به‌خاطر 
حضور در این محیط تازه‌، گیج و تا حدی 
ترسیده اســت، اما در نهایت می‌آموزد که 

چه‌طور از پس‌ این تجربه‌ي جدید برآید.
در فيلم مارتين و جنگل سحرآميز 
از تكنيك‌ خاصي هم استفاده شده. 
با اين‌كه ما با يــك فيلم زنده روبه‌رو  
هستيم، اما مي‌شود آن را در دسته‌ي 

انيميشن هم قرار داد.
بلــه، مــن از تکنیک‌هــای گوناگون 
انیمیشــن برای جان‌دارکردن موجودات 
جنگل اســتفاده کردم؛ می‌تــوان گفت 
ترکیبی از چند تکنیک. اما اصرار داشــتم 
فیلمم شبیه انیمیشن نشود و فضای زنده 
و واقعي آن حفظ شــود. بــراي همين در 
مرحله‌ي پــس از تولید، بــا تکنیک‌های 
دیجیتالی تا حد امکان ردپای انیمیشن را از 
کار حذف کردم و سعی کردم مخاطب خود 

را با یک فیلم زنده رودررو ببیند.

روز گذشــته، ســي‌و چهارمين 
جشــنواره‌ي بين‌المللي فيلم‌هاي 
كودكان و نوجوانــان اصفهان به كار 
خود پايان داد. به همين مناســبت 
در اين شماره ســه گفت‌وگوي ويژه 
با فيلم‌ســازهاي حاضــر در بخش 
مســابقه‌ي ســينماي بين‌الملــل 
جشنواره را برايتان در نظر گرفته‌ايم.

* * *
تصور کنیــد جنــگل و همه‌ي 
موجودات آن ناگهان به سخن درآیند. 
به‌نظرتان به شما چه خواهند گفت؟ 

شهر فرنگ

گفت‌وگو با »دراژن ژاركوويچ«
و »مارينا آندري اسكوپ«
در جست‌وجوي 

پدربزرگ 
ربوده‌شده

گفت‌وگو با »ولید موآنس«
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امــروز، آخریــن روز از هفته‌ی ملی 
کودک است و هم‌چنان ویژه‌برنامه‌های 
مراکز فرهنگی و هنری، هم در گوشه و 
کنار شــهر به‌صورت حضوری و  فضای 
مجازی برپاست. »حال خوش کودکی، 
رنگ خوش زندگی«، شعار روز و هفته‌ی 
ملی کودک در ســال ۱۴۰۰ اســت که 
بهی‌اد شــهيد نوجوان »علــی لندی«، 
سراسر کشــور در حال برگزاری است. 
اين برنامه‌ها با توجه به اتفاق‌های ناگوار 
جهان امروز به‌منظور ایجاد حال خوش 
و رنگیک‌ــردن بیش‌تر فضــای زندگی 

کودکان و نوجوانان انتخاب شده است.
به‌گفته‌ی »ابوالقاســم ســلیمانی«، 
دبیر هفتــه‌ي‌ ملی کــودک و مدیرکل 
روابط‌عمومــی و امــور بین‌الملل کانون 
پرورش فكري كــودكان و نوجوانان، با 
توجه به شیوع گسترده‌ي بیماری کرونا 
در کشــور، بیش‌تر برنامه‌های این هفته 
به‌صورت مجازی برگزار شــده اســت. 
به‌طور مثال ســاعت شــش عصر شنبه 
۱۷ مهرمــاه ۱۴۰۰، دومین روز هفته‌ي‌ 
ملی کودک به‌شکل نمادین به‌نام »ساعت 
کودکی« نام‌گذاری شد و در این ساعت، 
علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران این حوزه با 
برگزاری برنامه‌های پخش‌زنده )لایو( در 
شبکه‌های اجتماعی با محوریت کودکان 
و نوجوانان و با هشتگ #ساعت_کودکی، 
کی ســاعت از فعالیت  خــود در فضای 
مجازی را به‌شکل هم‌زمان، به قصه‌خوانی 
و داستان‌خوانی، آموزش‌های فرهنگی، 
هنری آنلاین و مرور خاطرات و خوانش 

آثارشان اختصاص دادند.

حتی اگر همیشه نگاهمان به زمان حال يا آینده باشد، باز هم 
در گذشته اتفاق‌هایی افتاده که تا همیشه در زندگی می‌ماند؛ 
به‌خصوص خاطرات و قصه‌هــای کودکی و نوجوانی و »رؤیای 
کودکی من« كه قرار است بزرگ‌ترها را به سرزمین کودکی و 

نوجوانی‌شان ببرد. شاید هم نتیجه‌اش به‌نفع ما باشد!
دومین نمایشگاه گروهی رؤیای کودکی من، از هفت آبان‌ماه 
به‌مدت دو هفته در باغ‌مــوزه‌ي هنر ایرانی واقــع در خیابان 
بوسني و هرزگوين تهران برپا می‌شود و البته به‌طور هم‌زمان 
در فضای مجازی نيز قابل مشاهده است. در این نمایشگاه که از 
جوانان 18ساله تا افراد بالای 40 سال حضور دارند، قرار است 
ببینیم کی بزرگ‌سال از روزهاي کودکی یا نوجوانی خودش 

چه تصوری دارد؛ کی رؤیا یا کابوس؟
»لیلا زمانی«، کارشــناس هنری و مســئول برگزاری اين 
نمایشــگاه در گفت‌وگو با دوچرخه می‌گوید: »حدود 80 اثر در 
اين نمایشگاه داریم. از بین شرکتک‌نندگان، 40 هنرمند داریم 
که برخی با بیش‌ از کی اثر در نمايشگاه شرکت کرده‌اند و از سوی 
ديگر بعضی از شرکتک‌ننده‌ها، اولین نمایشگاه گروهی‌شان را 

تجربه مي‌كنند.« او مي‌گويد: »لازم است بزرگ‌ترها به‌روزهای 
کودکی و نوجوانی خودشان برگردند و بخش‌ یا بخش‌هایی از آن 

را به‌شکل ساده، نقاشی يا تصویرسازی کنند.«
زمانی مي‌گويد: »کانون پرورش فکری هم در اين نمايشگاه 
با ما همــکاری میک‌ند. ما بخشــي هم براي عروســ‌کهاي 
تئاتری داریم كه از شخصیت‌های فانتزی یا افسانه‌ای ساخته 
می‌شوند كه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران و 

شهرستان‌ها در اين نمايشگاه شرکت‌ میک‌نند.« 
زمانی، درباره‌ی نحوه‌ی شکل‌گیری این ایده می‌گوید: »من 
با قصه‌های مادربزرگم بزرگ شدم. او برایم قصه‌های فولکلور 
)عاميانه( ایرانی را تعریف میک‌رد و آن‌قدر قصه‌اش را تصویری 
تعریف میک‌رد که تا همیشه یادم ماند و  هنوز هم با خودم آن 
قصه‌ها را حمل میک‌نم؛ مثل قصه‌ی ســنگ صبور. بزرگ که 
شدم برای همه‌ی بچه‌های فامیل و شــاگردانم آن قصه‌ها را 
تعریف میک‌ردم، تا اینک‌ه پارسال به ذهنم رسید ممکن است 
با برگزاری کی مسابقه یا نمایشگاه، بتوانیم وارد دنیای کودکی 

و نوجواني بشویم و این ایده شکل گرفت.«

مرا به کودکی‌ام ببر
دومين نمايشگاه گروهي »رؤياي كودكي من« برگزار مي‌شود

هفته‌ای با 
رنگ خوش زندگی

از سوی دیگر حرکت تریلی‌های سیار 
نمایش فیلم و تئاتر در شهرهای کشور، 
اجرای تئاتــر در محیط بــاز پار‌کها و 
شهرها، در کنار افتتاح تماشاخانه‌های 
ســیار و کتاب‌خانه‌های ثابــت جدید 
کانون پرورش فكري در شهرهایی چون 
مرزن‌آباد و مشــهد، از جمله برنامه‌های 

حضوری اين رويداد است.
تخفیــف ۲۵درصــدي محصولات 

فرهنگي و هنــري در فروشــگاه‌های 
فیزکیی کانون پرورش فكري و ســايت 
shop.kpf.ir و امکان بازدید از موزه‌ی 
ملی »هنــر و ادبیات کــودک« کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان از 
دیگر برنامه‌های هفتــه‌ی ملی کودک 

است.
بــه گــزارش روابط‌عمومــی و امور 
بین‌الملل کانون پرورش فكري كودكان 

‌و نوجوان، در هفته‌ی ملی کودک هرروز 
فیلم‌سینمایی، انیمیشن و فیلم‌تئاتر به 
شــکل رایگان در پرتال کانون پرورش 
فكري به‌صورت رايگان اکران شــده و 
براســاس جدول پخش اين آثار، امروز 
»اقیانوس پشت پنجره« به کارگردانی 
»بابک نبی‌زاده«، انيميشن »رؤیاها در 
کی روز« اثر »صادق جــوادی« و »راز 
گنجــور« کاری از »هانی حســینی« و 
»مرضیه نادری«، به‌مدت 24ســاعت 
در پرتال نمايــش كانون پرورش فكري 
به نشاني cinema.kpf.ir به‌صورت 

رايگان در دسترس علاقه‌مندان است.
در هفته‌ی ملی کودک، اتفاق دیگری 
هم افتاد و جمعی از کــودکان ایران در 
نامه‌ای سرگشــاده خطاب به هم‌سالان 
خود در سراسر دنیا، روز جهانی کودک را 
تبرکی گفته و صلح و دوستی را به‌جای 
جنگ و نفرت، برای عموم بچه‌ها و مردم 

کشورهای دنيا آرزو کرده‌اند.
 در بخشــی از این نامــه می‌خوانیم: 
»ما کودکان ایران به همــه‌ي کودکان 
دنیا ســام میک‌نیم. ما همه را دوست 
داریم و می‌خواهیم بین آدم‌ها و کشورها 
هیچ‌وقت جنگ و دعوا نباشد. ما آشتی 

را دوســت داریم. مــا از کلمه‌های قهر، 
دشــمنی، گریه، جنگ و دعوا بیزاریم و 
حتی دلمان نمی‌خواهــد از این کلمات 
دکیته بنویسیم. اگر ما را دوست دارید، 
تفنگ‌هایتان را دور بیندازید و به حرف 
ما گوش کنید. از بزرگ‌ترها می‌خواهیم 
کاری نکنند كه ما چشم‌هایمان خیس 
شــود و دلمان بشــکند. ما برای همه‌ي 
بزرگ‌ترهــا دعــا میک‌نیم کــه خدای 
مهربان یاورشــان باشــد تا آن‌ها هم ما 
را یاری کنند. به امیــد روزهای خوش 

زندگی، با حال خوش کودکی.«
»کلودیو گوبیتوزی« نيز، بنیان‌گذار 
و مدیر جشنواره‌ی فیلم جیفونی ايتاليا، 
از بزرگ‌تریــن رؤیدادهای ســینمایی 
کــودکان و نوجوانان جهــان، با صدور 
پیامی خطاب به کانــون پرورش فکری 
كودكان و نوجوانان، هفته‌ي‌ ملی کودک 
را اتفاقی لازم دانســت و برپایی آن را به 

کودکان و نوجوانان ایران تبرکی گفت.

  نفيسه مجيدي‌زاده

مروري بر رويدادهاي هفته‌ي ملي كودك

شيوا حريري عزيز
همكار محترم دوچرخه

مي‌دانيم كه در اين روزگار تلخ، در كوچ مادر عزاداريد. 
ما هم در اين روزهاي پاييزي، شريك غم شما هستيم.

همكاران هفته‌نامه‌ي دوچرخه

او در بخشــی از پیام ویديویی خود 
مي‌گويد: »راســتش را بخواهید، پس 
از بحــران همه‌گیــری ویــروس کرونا 
که تمام جهان را تحت‌تأثیــر قرار داد، 
دقیقاً شــعار مــا در جشــنواره‌ي‌ فیلم 
جیفونی هم »فریاد شــادی« بود. پس 
فکر میک‌نم انتخاب این شــعار توسط 
ما و کانــون پرورش فكــري كودكان و 
نوجوانان تصادفی نیست، چراکه روابط 
جشنواره‌ي جیفونی و کشــور ایران از 
ســال ۱۹۷۴ ميلادي آغاز شده و ادامه 

داشته است.«
گوبیتوزی باز هــم تكرار مي‌كند: »با 
شادی و برای مدت طولانی، شاد زندگی 

کنید.«
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بابا چایش را یک نفس سَــر کشید، 
کیفش را برداشــت و گفت: »ا‌ون‌قدر به 
دورکاری عادت کردم که آداب سر کار 

رفتن، یادم رفته!«
مامان با چشــم و ابرو به مــن و ایلیا 
اشاره ‌کرد و زیر لب غُر زد: »حالا اون‌قدر 
مدرسه‌ها رو باز نمی‌کنن که این‌ها هم 

درس‌خوندن، پاک از یادشون بره!«
بابــا ســوییچش را از لبــه‌ی تاقچه 
برداشت و رفت. ایلیا هم انگار نه‌انگار كه 
حرف‌های مامان را شنیده باشد، حرفی 
نزد؛ من اما نتوانستم دندان به جگر بگیرم 
و ساکت بمانم. به‌قول مامان اگر جوابش 
را نمی‌دادم، فکر می‌کــرد لالم! گفتم: 
»من که از وقتی مدرســه می‌رفتم هم 
بیش‌تر درس می‌خونم.« ایلیا پقُی زد زیر 
خنده. چای در گلویش گیر کرد و آن‌قدر 
ســرفه کرد که کم‌مانده بود نفسش بند 
بیاید. دلم خنک شد. مامان بعد از این‌که 
چندبار محکم زد پشت ایلیا، شروع کرد 
به جمع‌کردن سفره. گفتم: »من که هنوز 
صبحونه نخوردم.« مامان استکان پرُم را 
گذاشت توی سینی، به ساعت اشاره کرد 
و گفت: »تا ظهر که نمی‌تونم صبر کنم. 
هزارتا کار دارم. کلاستون هم الآن شروع 

می‌شه.«
هول‌هولکی لقمه‌ی بزرگی درســت 
کــردم و رفتم توی اتاقــم. در را محکم 
بستم تا هم مامان، هم ایلیا بفهمند اول 
صبحی الکی اعصابم را به‌هم ریخته‌اند. 
ایلیــا داد زد: »یــواش! چــه خبرته؟« 
گوشــی‌ام را همان‌طور که به شارژ بود 
روشن کردم و برنامه‌ی شاد را باز کردم. 

زنگ اول فارسی داشتیم. 
هنــوز خانم‌رجبی درس را شــروع 
نکرده بود که صدای موسیقی بلند شد. 
مامان که اهل موسیقی گوش‌دادن نبود، 
آن‌هم کله‌ی سحر. حتماً کار ایلیا بود. در 
اتاقم را باز کردم و با مشت محکم کوبیدم 
به در اتاقــش و داد زدم: »کَمِش کن!« 
ایلیا جواب نداد. از قصد جواب نمی‌داد تا 

حرصم را در بیاورد. 
دویدم تــوی آشــپزخانه و به مامان 
گفتم: »با این صدا که اصــاً نمی‌تونم 

بشنوم خانم چي می‌گه.«
مامان رفت سراغ ایلیا که وسط اتاق 
دراز کشــیده بود و همین‌که ما را دید 
شروع کرد به دراز و نشست رفتن. مامان 
گفت: »چه خبره؟ چــرا این‌قدر صدای 

موسيقي رو بلند کردی؟«
ایلیا گفت: »زنگ ورزشه. دارم تمرین 
می‌کنم.« مامان گفت: »این‌جا نه سالن 
ورزشیه، نه باشگاه. کم کن صداش رو. تارا 
کلاس داره.« ایلیا موســيقي را خاموش 
کرد و به مامان گفــت: »بعداً نگی آداب 
مدرســه‌رفتن یادمون رفته ها!« مامان 
گفــت: »از آداب مدرســه، فقط همین 
ورجه‌وورجه‌ی زنــگ ورزش مهمه؟ من 
که نگفتم خاموشش کن. گفتم صداش 
رو کم کــن.« در را که بســتیم صدای 
موسيقي دوباره بلند شــد. مامان گفت: 

»درِ اتاقت رو ببندی، صدا نمی‌آد.«
خانم رجبی شــعر شــیر و موش را 
می‌خواند و معنی می‌کــرد. فکر ‌کردم 
من هم مثل آن شیر هســتم که حتی 
وقت‌هایــی کــه کاری به کار کســی 
ندارم، ایلیا مثل موش می‌آید ســراغم و 

یک روز عادی در خانه‌ی ما
 فاطمه سرمشقي
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سربه‌ســرم می‌گذارد. دلم می‌خواست 
مثل شــیر که موش را با آن پنجه‌های 
قوی‌اش گرفــت، می‌توانســتم از ایلیا 
انتقــام بگیــرم؛ اما درس‌هــای کتاب 
فارسی هیچ‌وقت به آن خوبی که دلمان 
می‌خواهد تمام نمی‌شــوند. شیر وقتی 
گریه‌ها و التماس‌های موش را می‌شنود 
دلش برایش می‌سوزد و آزادش می‌کند. 
آن‌قدر از دستش لجم می‌گیرد که دلم 
نمی‌خواهد بقیه‌ي شعر را گوش کنم. به 
کیمیا پیام می‌دهم: »خوش‌ به‌حالت که 

برادر نداری.«
کیمیا فوری جواب می‌دهد: »خوش‌ 
به‌حالــت کــه خواهر پشــت کنکوری 
نداری!« خانم رجبی شــعر را می‌خواند 
و توضیح می‌دهد چند روز بعد که شیر 
در تله گرفتار می‌شــود، موش به دادش 
می‌رسد و جواب خوبی‌اش را می‌دهد و با 
دندان‌هایش، تله‌ی شیر را پاره می‌کند و 

او را نجات می‌دهد.
کیمیــا می‌گوید: »از صبح تا شــب 
تلویزیــون روشــنه و همــه‌اش هــم 
درس‌های کنکور و روش‌های تست‌زدن. 
صداش رو هم کم نمی‌کنه.« می‌گویم: 
»عوضــش وقتی بخوای کنکــور بدی، 
همه‌‌ی این روش‌ها رو حفظی!« و چندتا 

استیکر خنده می‌فرستم.
زنگ بعــد ریاضــی داریــم. خانم 

رجبی می‌پرسد: »برنامه‌های آموزشی 
تلویزیون رو می‌بینین؟«

کیمیــا جــواب می‌دهــد: »مگــه 
پشت‌کنکوری‌ها فرصت می‌دن؟«

آویســا می‌گوید: »خانم اجازه! الآن 
شبکه‌ي آموزش داره ریاضی کلاس ما رو 
درس می‌ده. به تقسیم کسرها رسیده.«

خانم رجبی می‌گویــد: »حتماً تکرار 
هم داره. اون‌هایی که هنوز در کســرها 
اشــکال دارن...« بقیه‌ی حرف‌هایش را 

نمی‌شنوم. صدای گوشی را قطع می‌کنم 
و می‌دوم طرف هال. تلویزیون را با صدای 
بلند روشن می‌کنم. صدرحمت به خانم 
رجبی. آقای معلم توی تلویزیون آن‌قدر 
تند حرف می‌زند که یــک کلمه هم از 

حرف‌هایش را نمی‌فهمم. 
هنوز یــک مســئله را بیش‌تر حل 
نکرده که صــدای ایلیا بلند می‌شــود. 
حس می‌کنم شیری هستم که بالأخره 
موش را به چنگ آورده‌ام. به من چیزی 

نمی‌گوید و مستقیم می‌رود آشپزخانه و 
چند دقیقه‌ي بعد بــا مامان برمی‌گردد. 
مامان می‌گوید: »چي‌کار کنم از دست 
شــما دوتا؟« می‌گویم: »من که کاری 
نکــردم. دارم ریاضی می‌خونــم.« ایلیا 
می‌گوید: »مثلًا دیکته داشتیم. صدای 
خانم رو نشــنیدم و چندتا کلمه رو جا 
انداختم. بعداً نگین چرا این‌قدر نمره‌هام 

کم شده!«
مامــان ســرش را کــج می‌کنــد 
و می‌گویــد: »بــا صــدای کم‌تــر هم 

می‌شنوی.« 
تلویزیــون را خامــوش می‌کنــم و 
می‌گویم: »نخواستم اصلًا. ایلیا همه‌ی 
درس‌هــاش رو 20 بشــه کافیــه.« و 
برمی‌گــردم توی اتاقــم. چند دقیقه‌ي 
بعد صدای بسته‌شــدن درِ اتاق ایلیا هم 

می‌آید.
خانم رجبی هنوز دارد مســئله‌‌ حل 
می‌کنــد که صــدای جاروبرقــی بلند 
می‌شود. می‌دوم طرف در و سر ایلیا را هم 
می‌بینم که از اتاقش بیرون می‌آید. هردو 
با هم می‌گوییم: »مااااامــااااان!« مامان 
لوله‌ی جاروبرقی را روی فرش می‌کشد 
و بدون این‌که نگاهمان کند، می‌گوید: 
»نمی‌تونم کل کارهــام رو تعطیل کنم 
که شما مثلًا سر کلاسین!« می‌گویم: »با 

این صدا که نمی‌شه درس خوند.«
ایلیا می‌گوید: »اگه خانم بگه از روی 
درس بخونم و بلندگوی گوشی رو روشن 
کنم، فکر می‌کنه من دارم خونه رو جارو 
می‌کنــم.« مامان لولــه‌ی جاروبرقی را 
می‌اندازد زمین، دست‌هایش را به کمر 
می‌زند و می‌گوید: »چي‌کار کنم از دست 
شما دوتا؟!« یک دفعه صدای جاروبرقی 
قطع می‌شــود. ایلیا می‌گویــد: »برق 
رفت؟« می‌گویم: »حالا چي‌کار کنیم؟ 

خانم برایم غیبت رد می‌کنه.«
ظهر، بابا زودتر از همیشه برمی‌گردد 
و می‌گوید: »برق که نباشــه نمی‌شــه 
هیچ‌کاری کرد.« آن‌وقــت از من و ایلیا 
می‌پرسد: »شما چه‌خبر؟ کلاس‌هاتون 
خوب بــود؟« مــن و ایلیا به هــم نگاه 
می‌کنیم و می‌زنیم زیر خنــده. مامان 
می‌گویــد: »روزهایی که برق نیســت، 
کلاس‌ها بهتر برگذار می‌شن!« و با سر 
به صفحه‌ی منچ روی میز اشاره می‌کند. 
هنوز هم از این‌که سه‌بار پشت سر هم، 

من و ایلیا را برده خوشحال است.

پشت پنجره
               شعر کوچکی نشسته است.

پرده را یواشکی کنار می‌زنم
     می‌پرد

          دور می‌شود 
               شعر کوچکم

                    ذره‌ذره نور می‌شود

پشت پنجره
  مریم علی‌پور)یاشگین(
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فيلم‌ســينمايي »پدربزرگ من 
يك فضايي اســت«! از اسمش هم 
پيداست كه با فيلم عجيبي روبه‌رو 
هســتيم. اين فيلم داستان دختري 
به‌نام »يونا« اســت كــه موجودات 
فضايي، پدربزرگش را دزديده‌اند و 
او با همكاري يك روبات فضايي  به‌نام 
»دودو«، 24ســاعت فرصت دارد تا 

پدربزرگش را پيدا كند. 
ايــن فيلم جذاب كــه در بخش 
مسابقه‌ي ســينماي بين‌الملل سي 
و چهارمين جشنواره‌ي بين‌المللي 
فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان اصفهان 
حضور داشت، ســاخته‌ي »دِراژِن 
ژاركوويچ«، فيلم‌ساز 51ساله‌ي اهل 
كرواسي و »مارينا آندرِی اسِكوپ«، 
فيلم‌ساز 48ســاله‌ي اهل بوسني و 
هرزگوين اســت. اين فيلم محصول 
مشــترك هفت كشــور کرواسی، 
لوگزامبــورگ، نــروژ، جمهوری 
چک، اسلواکی، اسلونی و بوسنی و 
هرزگوین است و پيش از حضور در 
جشنواره‌ي اصفهان در جشنواره‌هاي 
معتبر بســياري حضور داشــته و 
13جايزه‌ي معتبر و مهم را در كارنامه 
دارد. به مناســبت حضور اين فيلم 
در جشنواره‌ي بين‌المللي فيلم‌هاي 
كودكان و نوجوانان اصفهان، ترجمه‌ي 
گفت‌وگويي را با ايــن دو كارگردان 
اروپايي برايتان آمــاده كرده‌ايم تا 
بيش‌تر با حال و هــواي اين فيلم و 
دشواري‌هاي ساخت آن آشنا شويم. 

* * *
حدود دو ســال از اولین نمایش‌ 
عمومــی فيلم پدربــزرگ من کی 
فضايي اســت، گذشــته اســت. 
درباره‌ي سفری که این فیلم داشته 
و بازخوردهايــي كــه از مخاطبان 

گرفته‌ايد برايمان بگویید.
دراژن ژاركوويچ: نمایش فیلم ما در نروژ 
و لوکزامبورگ به‌خاطر شــيوع کووید19 
کنســل شــد، اما خوش‌بختانه تابستان 
امســال با بازگشایی ســینماها توانستیم 
در این دو کشــور هم فیلم را اکران کنیم. 
بایــد اعتراف کنم بســيار خوشــحالم از 
بازخوردهاي مثبتی که از مخاطبان کودک 
و نوجوان فیلــم با مليت‌هــاي گوناگون 
گرفتيم. آن‌ها فیلم ما را بســیار جذاب و 
تأمل‌برانگیز می‌دانند، چون باعث شــد به 
این فکر کنند که اگر ما انسان‌ها به همین 
شیوه‌ي فردگرایانه به زندگی ادامه دهیم، 
سرنوشت بشــر در آینده چه خواهد شد؟ 
چه بر سر احساســاتی هم‌چون هم‌دلی و 

گفت‌وگو با »دِراژِن ژاركوويچ« و »مارينا آندرِی اِسكوپ«، كارگردانان فيلم »پدربزرگ من يك فضايي است«

در جست‌وجوي پدربزرگ ربوده‌شده
دوستی با هم‌نوعانمان خواهد آمد؟

چه جالب. فیلم شما در اين مدت 
در جشنواره‌های متعددی هم نمايش 
داده شده. فکر میک‌نید چه‌قدر این 
اتفاق به وجــه بین‌المللی آن کمک 

کرده است؟
مارينا آندری اسكوپ: بله فیلم ما تقريباً 
در همه‌ي جشنواره‌های بزرگ فیلم‌هاي 
کــودکان و نوجوانان در سراســر جهان 
به‌نمایــش درآمده و در بخــش کودک و 
نوجوان بسیاری از جشــنواره‌های معتبر 
فیلم مثل سارایوو، ورشــو و کوتباس نیز 
برای نمایش انتخاب شــد. هم‌چنين در 
بیش از 50 گردهمایی سینمایی به‌نمایش 
درآمده و 13 جایزه کسب کرده. بعضی از 
جشنواره‌ها حتی از ما درخواست برگزاری 
کارگاه تخصصــی برای افــراد حرفه‌ای 
داشــتند. این بــرای ما افتخاري اســت 
که می‌توانیــم تجربیاتمــان را با دیگران 
به‌اشتراک بگذاریم. جشنواره‌های فیلم به 
افزایش آگاهی درباره‌ي صنعت فیلم‌سازی 
کمک مهمي میک‌ند و برای آثاری که در 
حوزه‌ي کودک و نوجوان در ســال‌های 

آينده ساخته خواهند شــد، بسیار مفید 
خواهند بود. 

پدربزرگ من يك فضايي است، 
اولين فيلم علمي‌تخيلي براي كودكان 
و نوجوانان در كرواسي است. به اين 
فكر كرده بوديد كه نامتان را در تاريخ 

سينماي كرواسي ثبت كنيد؟
دراژن ژاركوويچ: خب ما از ابتدا از این 
واقعیت آگاه بودیم که فیلممان نخستين 
فیلمي اســت كه در این ژانر در کرواسی 
ساخته مي‌شــود و از سوی دیگر به‌خوبی 
مطلــع بوديم که بــا این فیلم در ســبد 
فيلم‌های علمی‌تخیلی سرشناس و مهمي 
مانند »جنگ ســتارگان« و مجموعه‌ي 
فيلم‌هــاي ابرقهرماناني »مــاروِل« قرار 

خواهیم گرفت. 
ما در طول پــروژه‌ي ســاخت فیلم، 
بســيار دقيق و جــدي بــه ظرافت‌هاي 
ساخت فيلم‌هاي این ژانر توجه کردیم تا 
مخاطبان خود را ناامید نکنیم. از بهترین 
متخصصان جلوه‌های ویژه کمک گرفتیم 
و اکنون بســيار مفتخرم که بگویم فیلم 
ما به‌راســتی به یک اثر ماندگار در تاریخ 
سینمای کرواســی بدل شده است. حتي 
جالب است بدانيد فیلم ما در کتاب پایه‌ي 
سوم دبســتان آورده‌ شده و دانش‌آموزان 
از طریق آن با دانش سینما و فیلم‌سازی 

آشنا می‌شوند. 
كنجاوم بدانم چند ســال روی 
این پروژه کار کردیــد. ديدن نام و 
همكاري هفت كشور در توليد يك 
فيلم‌سينمايي كودك و نوجوان كمي 

غيرمعمول است.
دراژن ژاركوويچ: ساخت فيلم ما هفت 
سال طول كشيد؛ از طرح اولیه تا ساخت 
و مراحل فني فیلم. به‌لحاظ فنی ساخت 
فيلم در این مدت طولاني، بســيار سخت 

و طاقت‌فرسا بود. به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم که وظایف کارگردانی را تقســیم 
کنیم و من بسیار خوشــحالم که این کار 

را کردیم!
مارينــا آنــدری اســكوپ: تأمین و 
برنامه‌ریــزی برای بودجــه‌ي تولید یک 
فیلم بسیار مهم اســت. ما با بزرگ‌ترین‌ 
کمپانی‌های تولید فیلــم رایزنی کردیم. 
از »وادي‌فيلــم« )Wady Film( در 
لوکزامبورگ شروع کردیم. می‌خواستیم 
با کمپانی‌های در ســطح بین‌المللی کار 
کنیم که ویژگی‌های مدنظر ما را داشــته 
باشــند. مثلًا متخصصانــی در زمینه‌ي 
عروســک‌گردانی می‌خواســتیم کــه 
 )MagicLab( »کمپانی »مَج‌كيلـَـب
در جمهوری چک آن‌هــا را در اختيار ما 
گذاشــت. تیمی حرفــه‌ای از انیماتورها 
می‌خواســتیم که از »مكيال‌اشِــتراس« 
)Michal Struss( در اســلواکی به ما 
پیوســتند. در زمینه‌ي تبلیغات تجاری 
با یک کمپانــی در بوســنی و هرزگوین 
کار کردیم. بســیار مفتخریم که کمپانی 
»فيلم‌بيــن« )Filmbin( در نــروژ که 
تجربــه‌ي طولانــی در زمینــه‌ي تولید 
فیلم‌های کــودک و نوجــوان دارد با ما 
همراه شد. صداگذاری و موسیقی فیلم در 
»ليل‌هَمِر« )Lillehammer( نروژ انجام 
شد. ما بارها با شــرکایمان در این هفت 
کشور جلسه داشتیم. بیش‌تر این جلسات 
از طریق اسکایپ بود. تکنولوژی مدرن به 
ما اجازه داد تا این جلســات و مشاوره‌ها 
به‌ بهترين شكل برگزار شود. همکاری با 
هفت کشور به ما وســعت دید بیش‌تری 
داد. من این ساختار تشکیلاتی و همکاری 

بین‌المللی را بسیار دوست داشتم. 
واقعاً راهي بسيار طولاني و سخت 
را براي ســاخت اين فيلم پشت سر 

گذاشــتيد. با روایت داستان يونا، 
دختری که همک‌لاسی‌هایش دوستش 
ندارند و پدربزرگش را فضایی‌ها به 
اسارت گرفته‌اند، قصد داشتید چه 

پیامی را به مخاطبان بدهید. 
مارينا آندری اســكوپ: ما از ابتدا روي 
پیامی که فیلم باید به مخاطب برســاند، 
تمرکز کردیم و برای همین داســتان را 
بارها و بارها دوباره خوانديم. فكر مي‌كنم 
در این کار موفق عمل کردیم. در جلسات 
پرسش و پاسخی که پس از نمایش فیلم 
در کشــورهای گوناگون داشــتیم، اغلبِ 
پرسش‌هايي که از سوی مخاطبان کودک 
و نوجوان مطرح می‌شــد شــبیه هم بود. 
اصل پیام فیلم بر مفهوم دوســتی استوار 
اســت. اگر ما در روابطمان همیشه جانب 
انصاف را رعایت کنیم و از طرف مقابلمان 
براي اهــداف خودخواهانــه‌ي خودمان 
سوءاســتفاده نکنیم، می‌توانیم با هرکس 
که با ما متفاوت است، حتی فضایی‌ها هم 
دوست شــویم. همان‌طور که شخصيت 
دودو در فیلم می‌گويــد: »همه باید با هم 

دوست باشیم.«
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»ولیــد موآنس«، فيلم‌ســاز 
39ســاله‌ي اهل آمريــكا، متولد 
ليبرياست و زماني در لبنان زندگي 
مي‌كرده است. او مي‌گويد اين فيلم 
را براساس خاطرات واقعي خودش 
در آخرين روز حضورش در لبنان 
ساخته شده اســت؛ زماني كه در 
ميانه‌ي امتحــان به‌خاطر جنگ، 

همه‌چيز از آرامش خارج مي‌شود.
داســتان فيلــم »1982« در 
زمان اشــغال لبنان در سال 1982 
ميلادي اتفاق مي‌افتد؛ در آخرين 
روز امتحانات مدرسه‌اي در مناطق 
كوهســتاني. در زماني كه معلمان 
مدرســه با گرايشــات گوناگون 
سياســي تلاش دارند بر وحشت 
خود غلبه كنند، اما نوجواني به‌نام 
»ويسم«، مي‌خواهد حرف مهمي 

را به هم‌كلاسي‌اش »جوانا« بگويد.
فيلم 1982 كه محصول مشترك 
لبنان، آمرکیا، نروژ و قطر اســت، 
پيــش از حضور در جشــنواره‌ي 
اصفهان در جشنواره‌هاي بسياري 

گفت‌وگو با »ولید موآنس«، كارگردان فيلم »1982«

خاطره‌ي يك امتحان نيمه‌كاره
حضور داشــته و 10 جايزه‌ي معتبر 
و مهم را در كســب كرده است. به 
مناسبت حضور اين فيلم متفاوت در 
بخش مسابقه‌ي سينماي بين‌الملل 
ســي و چهارمين جشــنواره‌ي 
بين‌المللــي فيلم‌هــاي كودكان 
و نوجوانــان اصفهــان، ترجمه‌ي 
گفت‌وگويي را با ولید موآنس براي 
اين شماره آماده كرده‌ايم تا بيش‌تر 
با خاطرات كودكي و نوجواني اين 

فيلم‌ساز آشنا شويم.

* * *
در آغاز فيلم نوشــته شده كه 
اين فيلم براساس داستاني واقعي 
ساخته شده. كنجكاوم بدانم از چه 
ماجرايي براي ساخت فيلم 1982 

الهام گرفته‌ايد.
این فیلم برمبنای خاطره‌ای است که 
من در ســال ۱۹۸۲ ميلادي از آخرین 
روز حضورم در لبنان دارم. آن‌روز مجبور 
شدیم امتحانمان را نیمهك‌اره رها کنیم و 

از مدرسه برویم. 
پيش‌تر تصمیم داشتم که این واقعه 
را در قالب داســتاني کوتاه بنویسم، اما 
برایم بسیار ســخت بود که بخواهم آن 
داستان‌کوتاه را تمام کنم تا این‌که فکر 
کردم این اتفاق باید به‌صورت یک فیلم 

به‌نمایش درآید. 
خاطره‌ي آن آخریــن روز، هرگز مرا 
ترک نکرد. این‌که خاطرات در چه قالبی 
به زندگی ما بــر می‌گردند، دســت ما 
نیست. من سعی کردم آن را با داستان 
بازگو کنم، اما نشد. یک‌بار برای دوستی 
آن را تعریف کــردم و او بلافاصله گفت: 
»این یک فیلم است!« و بعد دست به‌کار 
نوشتن فیلم‌نامه شدم و هشت سال بعد، 

فیلم 1982، آماده‌ي نمایش شد. 
چرا نوشــتن فیلم‌نامه‌ي ۱۹۸۲ 
اين‌قدر طول کشــید؟ مسئله‌ي 
نوشــتن فیلم‌نامه‌ي دلخواه بود یا 
عوامل دیگری ساخت این فیلم را 

اين‌قدر طولانی کرد؟
ترکیبی از عوامل در این مورد دخیل 
بودند. وقتــی فیلم‌نامــه را تمام کردم، 
باید به‌دنبــال تهیه‌کننده می‌گشــتم. 
پيداكــردن تهيهك‌ننــده بــراي يــك 
كارگــردان فيلم‌اولي و براي ســاخت 
فيلمي لبناني كار آســاني نبود. من یک 
تیم درســت و کامل برای ايــن پروژه 

می‌خواستم‌. 
در نهایت هم این تيم شــکل گرفت 
و ما شــبیه یک خانواده شــدیم که با 
هم در شــكل‌گیری این فیلم مشارکت 
کردیم. بیش‌ترین زمان را همین بخش 
تأمین بودجه و تهیه‌کننــده گرفت. از 
طرفي شــخصيت‌هاي متعددی در این 
فیلم حضور دارند و نمی‌خواستم خیلی 
سطحی از آن‌ها عبور کنم. برای همين 
گاهی‌ مجبور بودم از پروژه فاصله بگیرم 
و دوباره به آن برگردم تا بتوانم به عمق 

شخصیت‌پردازی‌ها دست پیدا کنم. 
فیلم‌ســینمایی  اولیــن  این 
شماســت. پیش از اين‌كه به فكر 
ســاخت این خاطــره بيفتيد هم 
تصمیم داشــتید فیلمی درباره‌ي 

گذشته‌ي لبنان بسازید؟
در اعماق وجودم که کنکاش می‌کنم، 
فکر می‌کنم بله. ما محصول تاریخ خود 
هســتیم. پس اگر می‌خواستم داستانی 
بگویم، اولین داستانم درباره‌ي گذشته‌ي 

لبنان بود. 
من سال‌های زیادی در آمریکا زندگی 
کرده‌ام. شــغل خوبــی دارم و کارهای 

رضایت‌بخشی در موسیقی و فیلم انجام 
داده‌ام. اما در نهايــت، خاورمیانه مرا به 
سمت خود می‌کشــد. با گذشت عمر‌، 
حلقه‌ي اتصــال من به آن ســرزمین، 
محکم‌تر شده و انگار زبان داستان‌گویی 
درباره‌ي آن را یافته‌ام. من در دو کشور 
لیبریا و لبنان بزرگ شــدم. هردو کشور 
در برهه‌ای از تاریخشــان درگیر جنگ 
بوده‌اند. جنگ به اشکال گوناگون روی 
مردم تأثیر می‌گذارد و به‌نوعی یک نشان 
ماندگار را برای همیشه بر روح شما حک 

می‌کند. 
از ويژگي‌هاي برجسته‌ي فیلم 
۱۹۸۲، ایجاد تعادل بین زاویه‌ي دید 
يك نوجوان و یک بزرگ‌سال است. 

چه‌طور به این تعادل رسيديد؟
خیلی ســخت بود‌. این تعادل به این 
معناست که من داستانی درباره‌ي عشق 
و داستانی درباره‌ي جنگ گفته‌ام. برای 
من این دو مقوله از هم جدا نیست و من 
واقعاً داستانی از عشق و جنگ گفته‌ام. 
در مواجهه با عشق و جنگ، من دو رفتار 
نوجواني و بزرگ‌سالي را با هم به‌نمایش 

گذاشتم‌.
کــودکان و نوجوانان بســیار پاک و 
بی‌آلایش‌اند. آن‌ها خود عشــق و قلب 
هســتند. درمقابل، اين بزرگ‌سالان‌اند 
که درگیر ماجراهای زندگي پيرامونشان 
هستند. سؤال این‌جاســت که این دو، 
چگونه خــود را با شــرایط پیش آمده 
وفق می‌دهند؟ فیلم 1982 به مخاطب 
می‌گوید تنها راه گــذر از بحران‌ها این 

است که با هم گفت‌وگو کنیم.
فیلم 1982، موسیقی کمی دارد 
که باعث شده نوعی آرامش در آن 
احساس شود. به‌خاطر موضوع فيلم 
از موســيقي كمي استفاده كرديد 
يا مي‌خواســتيد پایاني تأثیرگذار 

داشته باشید؟
تا حدی هردو! می‌دانستم که داستان 
چه مســیری را طــی می‌کنــد. از نظر 
من این فیلم، فیلمي طبیعت‌گراســت 
که بــا خیال‌پردازی‌های يــك نوجوان 
آمیخته شــده اســت. برای آن‌که فیلم 
از نظر احساسی درســت حركت کند، 
نمي‌خواستم تا حد امکان آن را با هیچ‌‌نوع 
موســیقی دســت‌کاری کنم و به‌نوعی 
فضای طبيعت‌‌گرایی آن را دست‌نخورده 

بگذارم. 
بخش اول فیلم، بســیار آرام اســت. 
می‌خواســتم مخاطب حــس کند در 
مدرسه است و دارد امتحان می‌دهد و او 
را ببرم به همان‌روز و همان‌حسی که من 
تجربه کردم؛ آرامش و آرامش. از میانه‌ي 
فیلم، فضا تغییر می‌کند. برای موسیقی 
از پيانو استفاده کردم، چون می‌خواستم 
بی‌گناهــی و معصومیــت آن دوران را 

یادآور شوم‌. 
حتماً برايتان خيلي ســخت و 
احساسي بوده كه براي فيلم‌برداري 
1982، به مدرســه‌ي قديمي‌تان 
برگشتيد و خاطرات گذشته برايتان 

زنده شد.
بله در طول فیلم‌برداری، لحظه‌هاي 
بسيار احساسی برایم پیش آمد. ناگهان 
همه‌چیز برایم جان گرفته بود. بخشــی 
از وجودم هنوز درگیر آن خاطرات بود. 
به‌خاطر می‌آوردم که چه‌طور سرخوشانه 
از مدرســه به خانه برمی‌گشــتم. ما در 
بخش امن منطقه بودیم، اما همیشــه 
ســایه‌ي جنگ را احســاس می‌کردم. 
می‌دانســتم چیزی آرامش ما را تهدید 
می‌کند. برای همين همیشــه بخشی از 
وجودم نگران جنگ بود. وقتی خوب فکر 
می‌کنم می‌بینم ما همیشه با گذشته‌مان 

درگیریم. 
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نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي 
اول اسم‌هايمان متين‌روپايي، احمدپسته، 
فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان،  

يعني خودم ساخته شده است.  اين 
يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از 

ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي 
قرنطينه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم؛  باشد 

كه بماند به يادگار براي آيندگان!

وزنه‌ی پيروزی 

بالای سر دختران 

شوخي با حافظ‌جان!

زشت يا زيبا؟

  سيدسروش طباطبايي‌پور
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دفترم! لابه‌لاي اين‌همه خبر خوب از فوتبال و كشتي آزاد و فرنگي، 
»غزاله‌ حســيني« هم در مســابقات وزنه‌برداري  قهرمانــي نوجوانان 
جهان گل كاشت. او وزنه‌ي 94 كيلوگرمي را در حركت دو ضرب، عين 
پر كاه، بالاي سرش برد و پس از كســب مدال برنز ،با فريادي بلند و 

به نمايندگي از همه‌ي دختران ايران به همه‌ گفت: »ما مي‌توانيم!«
مســابقات قهرمانــي نوجوانان جهــان روز جمعه برگزار شــده بود؛ 
همان روزي كه همه ميخ‌كوب كشــتي فرنگي بوديم. شــايد به همين 
دليل هم بازتابي در رســانه‌ها نداشــت. اين خواهر متين بود كه ما را 
خبردار كرد. انگار غزاله از دوستانش است و مي‌گفت براي رسيدن 

به اين سطح از مسابقات، خيلي زحمت كشيده بود. 
متين از اين‌طرف اتاق،‌ هي در واتس‌اپ صوت مي‌فرستاد 
و خواهرش از آن‌طرف اتاق، هي فرياد مي‌زد كه اين 

را هم بگو و آن را هم!
خواهر متين مي‌گفت شــرايط ورزش براي دخترها سخت است. 
پســرها وســط بيابان هم مي‌توانند دنبال توپ بدوند، اما دخترها نه! 
پســرها توي جوي آب هم مي‌توانند شــنا كننــد، اما دخترهــا نه! حتي 
تعداد مدارس دخترانه‌اي كه ســالن ورزش درســت‌درمان دارند، 

خيلي انگشت‌شمار است.
دلم مي‌خواست به خواهر متين اين پيام را بدهم كه: »شايد غزاله 
حسيني و بقيه‌ي قهرمان‌هاي دختر كشور، با موفقيت‌هاي جهاني‌شون 

بتونن اوضاع ورزش دختران رو بهتر كنن...« من كه اميدوارم! 
راستي، تصميم دارم يك پيام ضبط‌شده‌ي اختصاصي هم براي 

غزاله حسيني ارســال كنم تا خواهر متين، آن را به گوش 
همه‌ي غزاله‌هاي حسيني برساند.

شنبه، هفدهم مهر

سلام آقاي حافظ‌خان! همين اول كار پوزش!
دبير انشاي امسالمان كه هنوز هم نمي‌دانم اسمش چيست، فرمودند با شما شوخي كنيم؛ آن هم بي حد و اندازه!

خدا را شاهد مي‌گيرم كه هي بچه‌ها هم غُر زدند كه آقا بي‌خيال! لااقل پيش جناب حافظ آبرو داريم كه با اين كار، همان هم 
به هواخواهد رفت...اما آقاي انشا كه برق شيطنتِ چشمانش، از پشت مانيتور هم به چشم مي‌خورد، زير بار نرفت. به همين 

مناسبت با شكمي گرسنه و قبل از صرف شام، براي شروع شوخي‌بازي با شما، تفََـألي زدم كه اين بيت سر راهم سبز شد:
مُطرب عشق عجب ساز و نوايي دارد / نقش هر نغمه كه زد، راه به جايي دارد
عالم از ناله‌ي عشاق مبادا خالي / كه خوش‌آهنگ و فرح‌بخش هوايي دارد...

حافظكم! بيت اول را كه گـلُ گفتي. همه مي‌دانند كه مطرب‌ها اگر روي فرم باشند، زمين و زمان را مي تركانند. تازه در روزگار ما 
كلي سبك مطربي عجيب‌غريب هم آمده كه دل ما نوجوان‌ها را برده و نزده، همه را به تكان تكان وا مي‌دارد. اما در بيت دوم، يا 
جناب‌عالي نمي‌داني كه ناله چيست؟ يا از عشق و عاشقي سر در نمي‌آوري؟ دهخدا كه معتقد است ناله، همان فريادي است 

كه از سر درد، از حلقوم آدمي بر مي‌آيد! و عاشقي كه ناله‌اش اين‌گونه  از حلقش دربيايد، معني و مفهومش اين است كه احتمالًا 
معشوق، يا شماره‌ي عاشق را بلاك كرده و يا اينستاگرامش را آن‌فالو!

خب حافظ‌جان! اگر نمي‌داني بدان كه در اين شرايط، عاشق، جگر مباركش در حال كباب‌شدن است و حتي دل و دماغ ندارد 
قدم از قدم بر دارد. آخر تويي كه اين‌قدر با احساس هستي، چه‌طور دلت مي‌آيد كه بگويي كه بوي دل كباب‌شده‌ي عاشق، 
به‌خصوص وقتي توي هوا مي پيچد، خيلي حال مي‌دهد و بدتر از آن، آرزو مي‌كني تا صبح و ظهر و شام هم اين بو به مشام برسد؟

آخر تو كه همه‌ي قرآن را از حفظ هستي، چه‌طور دلت مي‌آيد كه بگويي صداي جلز و ولزِ دل و قلوه‌ي عاشق، چه‌قدر خوش‌آهنگ 
است و فرح‌بخش؟ اصلًا چرا راه دور برويم. بگذار يك‌بار... فقط يك‌بار تو را به گروهي اضافه كنم و  تو هم كمي با اهالي آن گروه گرم 

بگيري؛ بعد همين‌طور بي‌دليل و الكي، از همان گروه، خارجت كنم تا ببيني چه سوزشي دارد؟ اصلًا بگذار يك‌بار در كلاس‌بندي 
اعلام شده‌ از طرف مدرسه، تو در كلاس دوستاني كه عاشقشان هستي، باشي و بعد، وقتي مدرسه‌ها به‌شكل حقيقي يا 
مجازي آغاز شد، ناظم مدرسه با يك ببخشيدِ ساده، تو را از فهرست كلاس »الف« محبوب، وارد فهرست كلاس »ب« 

منفور كند تا ببيني چه‌قدر مزه مي‌دهد؟ پيشنهادم اين است در مصراع اول بيت دوم، به‌جاي »ناله‌ي عشاق«
اين گزينه‌ها را جايگزين كن: الف( لوبيا پلو )كه من عاشقش هستم( ب( ميوه‌هاي استوايي

ج( پفك‌نمكي بزرگ د( سيب‌زميني سرخ‌شده با سوسيس و تخم‌مرغ!

دوشنبه‌ي اين هفته، اولين روز 
مدرسه‌ي دوگانه‌سوز برگزار شد! 

مدرسه‌اي كه از هر كلاس، 20 نفر توي 
خانه لم داده و 10 نفر، عين بچه‌ي آدم، 
رو‌به‌روي معلم نشسته بودند؛ آن هم 

معلمي كه نصف سرش، در مانيتور بود و 
چت‌ها و ميكروفن‌هاي باز و بسته‌ي بچه‌هاي 

توي خانه را كنترل مي‌كرد و نصفه‌ي ديگر 
سرش، پيش حاضرانِ ميز و نيمكت نديده‌ي 
سركلاس بود كه حتي آداب حضور در كلاس 

را هم يادشان رفته بود و هر‌وقت گرسنه 
مي‌شدند، دلشان قار و قور مي‌كرد و هر وقت 

خوابشان مي‌‌گرفت، خميازه مي‌كشيدند.
دفتركم! و من امروز عضو  گروه خميازه‌كش 

حاضر در كلاس بودم! تنها شانسم اين 
بود كه سر كلاس، ماسك چند لايه را 

نبايد بر مي‌داشتيم و خميازه هاي پي‌در‌پي 
مي‌توانستند خودشان را زير ماسك، قايم 

كنند!
دفتركم! شايد باورت نشود؛ اما كمرم خشك 

شده بود و ستون‌فقراتم از درد به خود 
مي‌پيچيد! آخر دوسالي است كه تنها كاناپه‌ي 
گرم و نرم، از نشيمنگاه من پذيرايي مي‌كنند و 

ديگر طاقت نشستن بر روي صندلي‌هاي چوبي 
و پلاستيكي خشك را ندارم. 

اما بدتر از همه اين‌كه آقاي رياضي‌مان، از 
توي مانيتور و دورادور، خيلي خوش‌تيپ‌تر 
بود. اصلًا در اين چند هفته‌ي كلاس‌هاي 

مجازي، روي لُپش، خال گوشتي نداشت! 
خلاصه انگار معلم‌ها، از آن‌چه 

در مانيتور مي‌بينيم، زشت‌ترند... 
زيباتر‌ند... زيباترند... 

زشت‌ترند...
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چهارشنبه بود و چهارشنبه زیر سایه‌بان وانت نشسته بود. 
آفتاب داغی بود، در آن بعدازظهر ابری، هرقدر هم آسمان دلش 
گرفته بود، آسفالت زیر همان نور کم برق می‌زد و می‌درخشید. 
هندوانه‌ها به کف آهنی وانت چسبیده بودند. آ‌ن‌قدر زیر آفتاب 
مانده بودند که چهارشــنبه یقین داشت اگر برود و گوشش را 
بچسباند به یکی از آن‌ها، صدای زودپزی را که به قل‌قل کردن 

افتاده باشد می‌شنود. 
هوا تیره‌ و تار بود و گرم. ابرها بی‌فایده بودند. مثل همان کلاه 
لبه‌بلند حصیری که سرش گذاشته بود. از پیشانی‌اش دانه‌های 
درشت عرق روی زمین می‌چکید. به کتانی‌های کهنه و شلوار 
جین سفتی که پایش بود نگاه کرد. دلش برای لباس‌هایی که 
در خانه می‌پوشیدند تنگ شد. آزاد بودند و خنک. کمی بیش‌تر 
که فکر می‌کرد، به یاد می‌آورد که دلش برای چیزهای زیادی 
تنگ شده. برای آن بازارهای شلوغ، برای عطر میوه، برای بوی 
قند و گلاب لیوان‌های کمر‌باریک شربت چهارچرخی‌ها، برای 
فوتبال بازی‌کردن با توپ چهل‌تکه‌ای که نخ‌هایش سر باز کرده 
بود در زمین‌های خاکی، برای پیرمردهایی که دار و ندارشان 
را، چه مرغ بود، چه خروس یــا بوقلمون، زیر بغل می‌زدند و به 
بازار می‌آوردند. آن‌جا هم شهر شلوغی بود، اما سروصدایش را 
دوست نداشت. صدای داد و قال بود و بوق و فریاد. آن‌قدر بلند 

که صدای جیک‌جیک گنجشک‌ها در آن گم می‌شد. 
صاحب‌کارش لنگی را خیس کرده و گذاشته بود روی سرش. 
چشم‌غره‌ای به چهارشــنبه رفت و او کارتن پاره را، که رویش 
قیمت هندوانه را نوشــته بودند، بالاتر نگه داشــت. آرزو کرد 
زودتر هوا تاریک شود و برگردد به همان آلونکشان. به قول پدر، 
حداقل در آن گوشه‌ی تنگ و کوچکی که جای کاشانه‌شان را 
گرفته بود، امنیت داشتند. هرلحظه نگران این نبودند که چیزی 
منفجر شود و بفرستدشان هوا و قدکشیدن خواهر کوچولویش 

که تازه یاد گرفته بود بنویسد »بابا آب داد«، دلهره به جانشان 
نمی‌انداخت. 

وقتی می‌خواســتند از قندهار فرار کنند، فرصت نشده بود 
چیزی با خودشــان بردارند. فقط آرزوهایشان برایشان مانده 
بود و آن‌ها هم همان را بقچه کردند گرفتند دستشــان، پناه 
آوردند این‌جا. حواسشان نبود که در این دنیا آرزو از هرچیزی 
ارزان‌تر است. چهارشنبه با نگاهی بی‌تفاوت شهر را نگریست. 
مردی از ماشینش پیاده شده بود و با پلیس چانه می‌زد جریمه 

را کم‌تر بنویسد. 
از میــان ذهن شــلوغ و درهمــش، از لابــه‌لای خاطرات 
خاک‌گرفته، پرنده‌هایی به آن شهر پرکشیدند. پیرمردی هم با 
لباس گشاد و دستاری روی سرش دنبالشان دوید. طفلکی حق 
داشــت، آخر نذر کرده بود برود بازار دم تکیه‌ی خانه‌ی باباولی 
و آن زبان‌بسته‌ها را بدهد تا ازشان برای مراسم ختم خاله‌مهلا 
خوراک بسازند. آوارگی پرنده‌ها در آن ناکجاآباد تقصیر خاطرات 
به‌دردنخور چهارشنبه بود. آن‌ها می‌توانستند پرستوهایی باشند 
که پرواز بلدند. آن‌موقع احتمالاً بال می‌گشودند و در آسمان اوج 
می‌گرفتند و پشت سرشــان را هم نگاه نمی‌کردند، اما چنین 
چیزی امکان نداشت. آن‌ها فقط بوقلمون‌هایی بودند که کسی 

دوستشان نداشت. پرندگان زشتِ بی‌خاصیت. 
پیرمرد خیالی در آن شــهر غریب و شلوغ بهتش زد. چوبی 
را که با آن گله‌ی پرنده‌ها را هدایت می‌کرد زمین انداخت و به 
پســتویی در میان همان خاطره‌ها پناه برد؛ آن‌قدر سریع که 
دنباله‌ی دستارش برای لحظه‌ای در هوا ثابت ماند. بوقلمون‌ها 
غرغر کردند. یکی‌شــان زیر لب خواند: »در این مســیر پرخم 
ناهموار، با خیال تو می‌لغزند، گاهی نصیب گندترین مرداب، 

گاهی به کام تشنه گلدان‌اند.« 
سيدمحمدصادق کاشفی‌مفرد از کرج

چهارشنبه‌ی غم‌انگیز
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دور گردون دست ماست

دمی‌ در خانه‌ی مشروطه‌ی اصفهان
در ضلع شــمال غربی میدان امام‌ره اصفهان، پس از گذر از 
کوچه‌پس‌کوچه‌های تاریخی و تودرتو، خانه‌ی مشــروطه‌ی 
اصفهان دیده می‌شــود. یک قرن پیش در ایــن مکان، علما، 
آزادی‌خواهــان و مــردم دور هم جمع می‌شــدند و درباره‌ی 
و حکومت و مســائل شــهری با هم مشــورت می‌کردند. نام 
مشروطیت، قانون‌گرایی و مشــورت‌کردن را به ذهن می‌آورد. 
اتفاقات مهمی در این محل رخ داده که قســمتی از فرهنگ و 
تاریخ اصفهان و بخشی از تحولات امروزی ما را می‌توان در آن 
دید. این مکان محل زندگی آیت‌الله »نورالله نجفی‌اصفهانی« 
است. در دوره‌ی حکومت پهلوي اول روزگار مردم سخت بود. 
قیام سال ۱۳۰۶ هجري‌شمسی، مهم‌ترین واکنش علما به این 

وضعیت بود. این قیام از اصفهان و با حضور مردم و با سرپرستی 
حاج‌آقا نجفی در خانه‌ی مشروطه شروع شد.

معماری خانه مستطیل اســت و از ۱۲ اتاق تشکیل شده و 
اتاق‌ها در هرچهار ضلع به هم راه دارند. دو اتاق شاه‌نشین که 
محل برگزاری مهمانی‌ها بوده در ضلع‌ شــمالی و جنوبی واقع 
شده است. در بعضی از اتاق‌ها نوعی پنجره‌ی چوبی به‌نام ارُُسی 
قرار دارد. هراتاق به یک وقایع تاریخی اختصاص پیدا کرده، از 
همین رو در هراتاق مجسمه‌ی یکی از افراد تأثیرگذار در این 

وقایع را می‌بینیم.
ابوالفضل فاتحی 
از تهران

گل‌ها زیبا هستند، بدون دلیل
دریا شن‌ها را به آغوش می‌کشد، 

بدون دلیل
من نیز

دوستت دارم!
مریم خالقی‌هرسینی
از تهران

جای خالیِ دست‌هایت را 
در آغوش می‌گیرم

و دست‌هایم خط استوایی‌ست 
که تنهاییِ جهان را بغل کرده است

هانیه عابدینی
از شهرري

برای آمدنت
آوازم را با شیپور سر دادم،

برای نیامدن
گوش‌هایت را با پنبه پر کردی 

زهرا وطن‌دوست
از رشت

بدون 

دلیل

پنبهآغوش
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»وینسنت بال«، فیلم‌ساز و هنرمند تجسمی بلژیکی است؛ او هنرمند سايه‌هاست! 
او مي‌تواند از ساده‌ترين اشيا و سايه‌ي آن‌ها، نقاشي‌هاي زيبايي خلق كند و موقعيتي 
منحصر‌به‌فرد بســازد. خودش مي‌گويد: »يك‌بار موقع نوشيدن چاي ديدم سايه‌ي 
فنجان، شبيه يك فيل است و از آن زمان با ســايه‌ها شكل‌هاي تازه ساختم، شايد با 

بازي زيباي سايه‌ها، خستگي و روزمرگي‌هايم تسيكن پيدا مي‌كند.« 
ويديوهاي او بسيار مورد توجه قرار گرفته است. او در اينستاگرام با سايه‌ي اشياي 
بسيار دم‌دستي و طراحي‌هاي خطي، مي‌تواند به شكل‌هاي تازه‌اي برسد.  مثلًا يك 
برگ خشك را روي كاغذ مي‌گذارد و از ســايه‌اش نيم‌رخ يك ميمون يا يك مرد پيدا 
مي‌شود. برگي ديگر و سايه‌اش پرنده‌اي زيبا مي‌شود. سرنگي را روي كاغذ مي‌گذارد و 
رديفي از دونده‌ها را مي‌كشد، انگار در سايه‌ي خطوط سرنگ، مرداني در حال دويدن 
هستند. پايه‌ي چسب مي‌شود صندلي چرخ‌دار يك مرد. بسته‌ي‌ كپسول‌ها و سايه‌ي 
قرص‌ها مي‌شوند آدم‌هايي جدي در يك جلســه‌ي خيلي مهم! سايه‌ي قيچي، يك 

تمساح عصباني مي‌شود و...
به هرحال او هنرمند خلاقي اســت و شــايد ديدن آثار او، خلاقيت را در شما هم 

بيدار كند.

 طوبا ويسه

هنرمند 
سايه‌ها

نگاهي به ‌ آثار خلاقانه‌ي »وينسِنت بال«، هنرمند بلژيكي
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